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  قلب در عرفان اسلامي
  1سيدنادر محمدزاده

   ، ايرانزنجان، استاديار گروه اديان و عرفان، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامي
  :چكيده

دگرگوني و وسط و از نظـر اصـطلاحي لطيفـة ربـاني و در قـران و      قلب در لغت به معناي 
آن مركـز وجـود انسـان اعـم از مراتـب      . عرفان مقصود از آن مركز الهي و آگاهي انسان اسـت 

  .همچنين مركز خداي متعال نيز است، عقلاني و معنوي، عاطفي، جسماني
و قلب را به هفـت   سرالسر، سر، روح، دل، نفس، برخي عرفا اطوار وجودي آدمي را جسم

عارفي كه با تطهير قلب . كنند تقسيم مي) سويدا و مهجه القلب، فؤاد، شغاف، قلب، صدر( مرتبه
پـس سـلوك نـوعي    . بينـد  رسـد بـا آن خـدا را مـي     و با ذكر حقيقي به اين قلمرو روحاني مـي 

 ـ . درنورديدن قلب و ترقي از مراتب مختلف وجود و قلب به مراتب بالاتر اسـت  ه بـه  ايـن مقال
   .روش توصيفي و تحليلي تدوين يافته است

  :ها واژه كليد
   .عرفان، قرآن، اطوار وجودي، انسان

                                                 
1- nmohammadzadeh35@yahoo.com  
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  پيشگفتار
ارزش ، سخن خواهيم گفت كه تمام حقيقت در اين مقاله به صورت موضوعي دربارة قلب

هـاي آن   كه انسانيت انسان بـه قلـب و توانـايي    اينعلاوه بر . و كرامت انسان بدان مرتبط است
عرفان نيز چيزي جز شناسايي قلب و سلوك در اطوار آن نيست و ميزان شايسـتگي هـر   ، است

  .انساني به درنورديدن قلب خود و رفتن به عمق آن و اتصال به نور الهي در آن بستگي دارد
ز علم و معرفت به ويژه جايگاه علم قلب مرك، در عرفان اسلامي به الهام از قرآن و احاديث

، مكان و لامكان، دنيا و آخرت، نقطة اتصال غيب و شهادت، محبت و ايمان، محل عشق، لدني
  .تر از آن است زماني و به فراخناي همة عالم و حتيّ گسترده زمان و بي

  معناي لغوي قلب
. بررسـي كنـيم   براي تبيين معني اصطلاحي قلب شايسته است نخست واژه عربـي قلـب را  

يكـي از  ، »مقلـب القلـوب  «انقـلاب و  . معناي لغوي اين كلمه به معني تغيير و دگرگوني اسـت 
 .Cf) .است» قلب«هاي  تغيير و دگرگوني نيز يكي از ويژگي. از همين ريشه است، اسامي خدا

Nasr,2002, 34,) 7، 1957، ؛ الكبري52، .ق. ه 1413، محمد بن علي، الترمذي(.  
چون در قلب تقابل عناصر منفي و مثبـت وجـود دارد؛   ، ب به معناي وسط استهمچنين قل

قالـب  ، از معاني ديگـر قلـب  .) 66، 1957، كبري( چرا كه قلب برزخ و اساس عالم صغير است
نيـز  » قبـل «تغيير ريشة قلب بـه  . كند است؛ يعني آن چيزي كه حقيقت باطني انسان را حفظ مي

قبله از اين ريشه است؛ كعبه هم كـه  . شود جفر انجام مي صورت گرفته است كه اغلب در علم
 معني هستند و قلب همان كعبـه اسـت   از جهت باطني هم با قبله مرتبط است در عرفان اسلامي

(Nasr,2002,35) و اصطلاح كعبة دل در متون عرفان فارسي كاربرد زيادي دارد.  
يكـي  : ان دل را دو معني اسـت پس از واژه شناسي اين كلمه بايد گفت كه از ديدگاه صوفي

دوم . همين گوشت صنوبري شكل كه بر طرف چـپ سـينه قـرار دارد و حيوانـات نيـز دارنـد      

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 15/ قلب در عرفان اسلامي

 

چون تعلّـق اعـراض بـه اجسـام و     ، اي رباني و روحاني است كه تعلّق آن به دل جسماني لطيفه
 مراد از كلمة قلب در قـرآن كـريم و سـنت   . صفت به موصوف است و آن حقيقت انسان است

؛ يواقيـت  47/392، 1341، دهخـدا . ك.؛ ر2/1334، 1334، تهانوي( همين دل است) ص(رسول
و دل جسماني صورتي از دل مورد نظر صوفيان اسـت كـه   ) 73، 1345، العلوم و دراري النجوم
را در مقـام صـفا از نـور     و ليكن جان آدمي«: نجم الدين رازي گفته است. مختص آدميان است

امـا چنـان   ) 191، 1386، نجم الدين رازي( ».كه آن را هر آدميي نيست محبت دلي ديگر هست
مركـز  ، هر دو در تحول و تقلّـب : مناسباتي است) جسماني و روحاني( كه پيداست بين دو دل

صـوفيان آن  . هسـتند ... موجب قوام بدن جسماني و روان انساني و، حيات جسماني و روحاني
، ق ه1413، عبدالرزاق الكاشـاني . ك.ر( كنند فس تلقي ميجوهرة نوراني مجرد را ميان روح و ن

162.( 
نفس ، روح، از آنجا كه گاهي در متون عرفاني قلب هم معني يا مرتبط با اصطلاحات نفس 
  . ضروري است نخست به ابعاد وجودي انسان بپردازيم، به كار برده شده است... عقل و، ناطقه

  ابعاد وجودي انسان
  :خوريم به دو گونه ديدگاه بر مي، اي متقدم اسلاميبا مطالعة آثار عرف

برخي از عرفا مثل حكيم ترمذي ميان نفـس و قلـب يـا روح و قلـب تفـاوت قائـل        -الف
... لوامه و مطمئنّـه و ، بندي دقيقي از نفس به اماره در زمان حكيم ترمذي هنوز تقسيم. شدند مي

 الفـرق ميـان الصـدر   ، اثري منسوب به او بندي در اي از اين تقسيم هرچند گونه( وجود نداشت
هست؛ اما به نظر برخي آن كتاب به اشتباه بـه ترمـذي نسـبت    ) 46-44، 1998، الترمذي.ك.ر(

  )Cf.Rodtke and Okane,1995, 68( .)داده شده است
هـاي عرفـا هنـوز     با آن كه در نوشـته ، بندي صورت گرفت اما زماني كه از نفس تقسيم -ب

ولي بـا دقّـت در آنهـا مشـخص     ، روح و انواع روح هستيم، قلب، بين نفسهايي  شاهد تفاوت
هاي بعدي از جسم تا  اند و حتي در دوره شود بسياري از عرفا آنها را به جاي هم به كار برده مي

انـد؛ از    و تفاوت آنها را در مراتـب وجوديشـان فـرض دانسـته     يعني خدا را يكي، روح متعالي
، كنيم كه خيلـي از عرفـاي بعـد متـأثر از او بودنـد      غزالي مراجعه ميجمله وقتي به آثار محمد 

نفس و عقـل دو معنـي ذكـر كـرده اسـت و معنـي       ، روح، بينيم كه او براي هر كدام از قلب مي
بـه بـاور   ). 1/15، 1386، محمـد غزالـي  . رك( كند معني يكساني اسـت  كه برآنها ذكر مي دومي
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داننـده و شناسـنده و   ، لطيفة رباني روحاني و دريابنـده محمد غزالي معني دوم هر كدام از آنها 
، پـاداش ، تلكيـف ، آن پادشاه تن است و معرفت و مشـاهده خـداي تعـالي   . است حقيقت آدمي

بي ، احياء علوم الدين، ك همو.همانجا؛ نيز ر( سعادت و شقاوت به آن اختصاص دارد، مكافات
  ).25و  20، تا بي، جواهر القلوب، ؛ همو7و 1/6، تا

تفاوتشان در مراتب بيشتر ، هاي بعد با تقسيم بندي نفس و روح و يكي دانستن آنها در دوره
؛ عبـدالرزاق  253و 231-230، 1386، ؛ هجـويري 222، 1914، سـراج . ك.ر( شـود  مشخص مي

، 1366، ؛ مسـتملي بخـاري  2/248و 1/166، تـا  بي، ؛ سهروردي116و 115، هق1413، الكاشاني
  ).57و  56، تا بي، قق ترمذي؛ مح857و  855و  2/842

 مطمئنّه) 75/2( لوامه، )12/53( به اماره 1بيشتر عرفا براساس آيات قرآني تقسيم بندي نفس 
گيرند و قوة تميز  پذيرند و معمولاً نفس مطمئنه را برابر با قلب در نظر مي را مي) 28و  89/27(

دانند و يا روح را بـه چهـار يـا     قلب مياي بالاتر از  دانند و روح را مرتبه قلب را همان عقل مي
كنند و حتيّ جسـم را سـاية    تقسيم مي) قدسي، انساني، نفساني، حيواني، روح نباتي( پنج مرتبه

دانند؛ گاهي روح انساني يا نفـس ناطقـه را بـا قلـب      ساية ساية روح مي، روح و به تعبير مولانا
قائل هستند و گاهي ديگـر هركـدام را بـه    گيرند و در نهايت به اتحاد همة آنها  يكي در نظر مي

  . كنند مناسبت معنايي خاص تعبيري از يك چيز تلقي مي
بلكه بر اين باورند كه آنها در صـورتي  ، انگارد عرفا نه تنها نفس و حتي شهوت را پليد نمي

  ). 41، 1957، كبري.رك( توانند به هيئت قلبي درآيند مي، كه تزكيه شوند
 انعكـاس يـا سـاية روح   ، اما از وجهـي ديگـر  ، با روح متضاد است جسم نيز كه از وجهي 
  :نامد مي» ساية ساية ساية دل« مولانا جسم را. است
  

ــاية دل اســـت ــاية سـ ــاية سـ  جســـم سـ
  

ــت     ــة دل اس ــور پاي ــدر خ ــي ان ــم ك  جس
 
  )1053، دفتر ششم، مثنوي معنوي،1386،مولوي(

 لامكان و اين بـدن سـاية السـت عاشق جان
  

 هبـرقص و ايـن بـدن پاكوفت ـ   آفتاب جـان 
 

  )2/835، كليات ديوان شمس، 1386،مولوي(
                                                 

به نام محمد برد سيري كرماني در گزارش سفر روحاني خود به درون خود از پنج نفس حتي عارف شاعر قرن ششم  -1
، به مصباح الارواح. ك.براي مطالعه بيشتر ر. پردازد و به بيان شهر و مردمان آنها مي) اماره، لوامه، مطمئنهّ، راضيه و مرضيه(

  .55-44، 1349كوشش فروزانفر، دانشگاه تهران، 
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. دانـد  نطفه را نقطة شروع تكامل و معراج از طور جماد بـه مـاوراء آن مـي   ، مولانا در انسان
... انسـاني و ملكـي و  ، مولانا سير از عالم جماد را تا نيل به حيات نباتي و سپس نشئة حيـواني 

  :كند دنبال مي
  

 معــراج نجــاري تــا ســمانــه چــون
  

ــي    ــا نه ــي ت ــراج جنين ــو مع ــل چ  ب
 

  )576، دفتر چهارم، مثنوي معنوي، 1386، مولوي(

  :ها زدوده شود و در هر نشئة مرگ و تولدي لازم است تا حجاب
  

ــي ــرگ م ــوم ــه زادن ز ت ــدم گ  دي
  

ــو    ــادن ز ت ــود افت ــوفم ب ــخت خ  س
 

  )38، دفتر اول، مثنوي معنوي، 1386، مولوي(

  :رسد اش باز مي هايش به صفا و وحدت اصلي زدوده شدن حجابروح با 
  

 جان من و جهان من زهـرة آسـمان مـن
  

 آتش تو نشان من در دل همچو عود من 
 

 نبود و جان بدم با تو بر آسمان بدم جسم
  

 هيچ نبود در ميان گفت من و شنود مـن  
 

  )1/638، كليات ديوان شمس، 1386، مولوي(

  و قرآن اهميت قلب در اسلام
. اند اي در اسلام هست كه از قلب و اهميت معنوي و عقلاني آن سخن گفته ادبيات گسترده

در قرآن هر جا كه سخن از قلب است اشاره به حقيقت انسان و مركـز الهـي و آگـاهي انسـان     
احاديث بسياري از پيامبر اسـلام نيـز   . مورد به قلب اشاره شده است130است و در آن بيش از 

اي عرفاني يافت كه در آن  توان رساله همچنين به ندرت مي. موضوع محوري اشاره دارد به اين
  .اشاره نشده باشد، نامند مي» امورالقلبيه«به قلب و آنچه صوفيه آن را

قرآن علم و آگاهي را . است... آرامش الهي و، سكينه، ايمان، در آيات قرآن دل مركز معرفت
  :داند وردلي مرتبط ميبا قلب و نداشتن آگاهي را با ك

افلم يسيروا في الارض فتكـون لهـم قلـوب يعقلـون بهـا او اذان يسـمعمون بهـا فانهـا لا         «
  )22/ 46( »القلوب التي في الصدور الابصار و لكن تعمي تعمي
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توصـيف  » قسـاوت دل «اين كوردلي ويژگي انسان گناهكار اسـت كـه در قـرآن بـا عنـوان      
داند كه خدا بر دل آنـان   اي مي اين قساوت دل را همان پرده و قرآن) 39/ 22و  6/ 43( شود مي
تواند با ياري خدا كـه   ولي قلب مي) 17/ 46و  6/ 25( اند اندازد كه از حقيقت منحرف شده مي

  )48/ 18و  33/ 51( .تطهير شود و پرده از بين برود، هاي انسان آگاه است از دل
دل شايسـتگي ظـرف   ، زنـد  ا را كنـار مـي  ه ـ كند و حجـاب  زماني كه خداوند دل را پاك مي

هـو الـذي انـزل    «: فرمايـد  كه قـرآن مـي   چنان، شود مي) شخينا در عبري( حضور الهي يا سكينه
  )48/4( »السكينه في قلوب المومنين ليزدادوا ايمنا مع ايمنهم

  چيستي و حقيقت قلب
هـاي   رخـي ويژگـي  توان حداقّل به ب در اينجا مي. پاسخ به چيستي قلب تقريباً ناممكن است

عـاطفي و  ، اصلي آن اشاره كرد؛ پيش از همه قلب مركز وجود انسان اعم از مراتـب جسـماني  
ان في الجسد «)ص( با توجه به حديثي از پيامبر در عرفان اسلامي . حتيّ عقلاني و معنوي است

از  »الا و هـي القلـب  ، اذا صلحت صلح الجسد كلّه و اذا فسدت فسـد الجسـد  ، ابن آدم المضغة
، ؛ همـو 1/18، 1386، ؛ همو64، 1359، محمد غزالي. رك( شود قلب به عنوان پادشاه تن ياد مي

و عرفا همة اعضاي تن را ) 14، ق 1413، ؛ ابي طالب المكي25و 23، 20، جواهر القلوب، تا بي
مجذوبعليشاه .رك( حيات جسم و مرگ آن پايان حيات جسم است، حيات آن. دانند تابع آن مي

  ). 189، 1347، ؛ منصوربن اردشير العبادي61، 1351، همداني
يك روي آن در عالم روحانيـت و روي ديگـر در عـالم جسـماني     : پس قلب دو روي دارد

جنبة جسماني كه طبـق حـديث   . است؛ به عبارتي آن برزخي ميان غيب و شهادت انسان است
مربوط به عـالم غيـب و روحانيـت     به آن بسته است و جنبة ديگر بالا صلاح و سامان تن آدمي 

  ).189، 1386، ؛ نجم الدين رازي86-85، 1368، مجدالدين بغدادي. ك.ر( است
بلكه مركز خداي متعـال  ، شود كه آن فقط مركز وجود ما نيست از وجه دوم قلب معلوم مي

؛ 31ص، 1957، كبري .رك( كنند از اين جهت دل را عرفا معمولاً با عرش مقايسه مي. نيز است
از ، عرفا با استفاده از احاديـث منسـوب بـه پيـامبر    ). 35؛ ...رساله الي الهائم الخائف، تا بي، همو

؛ اسـماعيل بـن   55/39، هـق 1403، مجلسـي ( »قلب مومن عرش خداوند رحمان اسـت «جمله 
همچنان ، دانند دل صاف و سليم را عرش خدا در زمين مي، )2/100، هق1408، محمد عجلوني
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، ؛ نجـم الـدين رازي  36، رساله الي الهائم الخائف، تا بي، كبري( ر آسمان استكه عرش ديگر ب
1386 ،189 .(  

. اما تفاوتي در آن است، خداوند در عالم كبير بر عرش و در عالم صغير بر قلب استيلا دارد
استيلاي حقّ تعالي بر عرش به گونة اسـتيلاي او  «داند كه نجم الدين كبري تفاوت را در اين مي

جز اين كه استيلاي حقّ بر عرش استيلاي جلالي و قهريسـت و اسـتيلاي او بـر    ، هاست دل در
رحمـان عبـارت از   ، استيلاي جمالي و لطفي است و آن معنـي الـرحمن الـرحيم اسـت    ، ها دل

البتـه  ). 52، 1957، كبـري ( ».استيلاي او بر عرش است و رحيم عبارت از تجليّ او در قلوبست
  .گويد ش و قلب در نهايت سلوك نيز سخن مياو از فنا و وصال عر

نهد و دل را نسبت به عرش شريف و  اما نجم الدين رازي فرض ديگري بين اين استيلا مي
فرق آن است كه عرش را بر ظهور استيلاي صفت رحمانيت شعور نيست و قابل «: داند برتر مي

پديـد آيـد و قابـل ترقـّي     ترقيّ نيست تا محل ظهور استواء صفات ديگر گردد و دل را شـعور  
دل را .... عام است و صفتي خـاص  خاص است و صفتي عام و رحيم اسمي رحمان اسمي. باشد

كه محل استواي صفت روحانيت  چنان، استعداد آن هست كه چون تصفيه يابد بر قانون طريقت
 ،بود و محل استواي صفت رحمانيت گردد و چون در پرورش و تصفيه و توجه به كمال رسـد 

  ) 190و 188-187، 1386، نجم الدين رازي( ».محل ظهور تجليّ جملگي صفات الوهيت گردد
مكاني كه خـداي الرحمـان در آن جـاي دارد و آن جـا     ، هاست پس قلب مركز يگانة انسان

واسطة ميان خلق و حق و محل برخورد با عالم ارواح است و از وجهـي اختصـاص بـه عـالم     
  ). 200، 1361، ؛ جامي57، 1381، قونوي. نك( مثال دارد

 »آيينـة وجـه بـاقي   «دل همچنين برزخي بين دنيا و آخرت و بـه تعبيـر سـعدالدين حمـوي    
، كبـري ( همچنين قلب محل نزول فرشتگان و حامل امانت الهـي . است) 131، 1362، حمويه(

سـرّ ازل  محل به هم پيوستن ، )138، 1383، ؛ علاءالدوله سمناني36، ...الي الهائم الخائف، تا بي
، عزالدين محمـود كاشـاني  ( ناظر و منظور پادشاه است، منزل قرآن و فرقان، مبدأ و منتها، و ابد
بل هو قرآن مجيد فـي لـوح   «:؛ به تعبير عين القضات همداني دل همان لوح محفوظ)67، 1385

و بـه تعبيـر   ، )157و 156، 1341، عين القضات همـداني ( و مخاطب قلم االله) 85/22( »محفوظ
و نيز محل عشق و محبت و سير ) 27، 1358، احمد غزالي( حمد غزالي قاب قوسين ازل و ابدا

  .است... حكمت و علوم لدنيّ و، سلوك
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  حقيقت انسان، قلب
و نمونة كل هستي در عرفـان اسـلامي بسـيار    » عالم صغير«بر مفهوم جهاني انسان به عنوان

هـاي تـو در تـوي او     و لايـه ، همين انسانشود و به عبارتي عرفان چيزي جز شناخت  تأكيد مي
حتـّي بهشـت و دوزخ و   ، زمين و كرسي، آسمان، به باور عرفا همة عالم غيب و شهادت.نيست

؛ جمـال  143و  142، 1341، عين القضات همـداني . ك.ر(مرگ و حيات در درون انسان است 
؛ محمـد جعفـر   40، 1386، فيـه مـا فيـه   ، ؛ مولـوي 54و  53، 1386، الدين ابـو روح لطـف االله  

  ).29، 1381، ؛نجم الدين رازي538-535، 1383، كبودرآهنگي
آن مركـز  . نيـز قلـب مركـز اسـت    ) انسـان (نكتة مهم در اينجا اين است كه در عالم صـغير  

روح و محل مواجهة بين انسان و قلمروهاي آسـماني و  ، احساسات، نيروهاي حياتي، جسماني
توان گفت قلب خود عالم صغير است؛ زيرا ايـن   و ميجايگاه ارواح و فرشتگان است ، روحاني

محل گنجـايش خداسـت؛ قلـب اسـت كـه خلاصـة عـالم غيـب         ، قلب عرش خداوند رحمان
مظهر و مظهر جملگي صفات جمال و جلال حضـرت الوهيـت اسـت و سـالك در     ، وشهادت

؛ 82، 1362، حمويـه ، 64، 1957، كبـري . ك.ر(يابـد   هنگام شهود همة آنها را در قلب خود مي
  ).3، 1386، نجم الدين رازي

كـه دل   آن، و دل را خاصيتي ديگرست كه هيچ عضو را نيست...«:در مرصادالعباد آمده است
ديگـر  . را جاني خاص هست و از آن جان كه هر عضو را بدان حياتي هست دل را هم هسـت 

عـالم ارواح  كه صورت دل را از خلاصـة عـالم اجسـام سـاختند و جـان دل را از خلاصـة        آن
. لاجرم مظهر معرفت دل آمد، پس دل خلاصة هر دو عالم جسماني وروحاني آمد... ، پرداختند

از انسان هيچ محل قابل كتابت حقّ نيامد الـّا  ) 58/22(» كتب في قلوبهم الايمان«:از اينجا فرمود
  ) 146، 1386 ،نجم الدين رازي(» .نيافت الّا دل» مقرّبين الاصبعين«دل و هيچ موضع شايستگي

هاي مختلف از  نامه به صورت منظوم در قالب داستان عطار نيز در آثار خود به ويژه در الهي
  :آورده است) 62-58، 1339، الهي نامه، عطار نيشابوري(جمله در حكايت سرتاپك هندي 

  
ــان در دل نهايــت  چــو باشــد صــد جه

  
 كجــا در چشــم آيــد صــد جهانـــت     

 
 عيانسـتچو دانـي كـان جهـان در تـو

  
ــت     ــك زمانس ــان ي ــري ك ــائي ننگ  بج

 
  )119، همو(   
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انسان كامل نيز كسي است كه همه آن استعدادهاي نهان را در هر يـك از   در عرفان اسلامي
  ).118-117، 1388، نصر. رك(بخشد  فعليت مي مراتب دروني خويش

  اطوار وجودي و قلبي انسان
ولي در آن اصطلاحاتي ، سخن نگفته استقرآن از اطوار وجودي انسان و قلب به صراحت 

، است كه عرفا با تأسي به آنها و با توجه به افلاك هفتگانـه ... روح و، فؤاد، قلب، همچون نفس
به مراتـب مختلـف و معمـولاً بـه هفـت مرتبـه تقسـيم        ، عالم صغير را نيز متناسب با عالم كبير

  .اند كرده
، سـر ، روح، قلـب ، نفـس ] طبع[قالب(وجودي از اطوار  برخي از نويسندگان عرفان اسلامي

حكـيم  . انـد  و برخي از اطوار قلب انساني و برخي نيـز از هـر دو سـخن گفتـه    ) خفي و اخفي
از قلب بـه عنـوان   ، پردازان بعدي درباره قلب پيشرو و مؤثر بر نظريه، )ق.هـ320متوفي(ترمذي 

و از سينه و فؤاد به عنوان لايـه  كند  مركز و جايگاه نور الهي و مركز علم و حكمت الهي ياد مي
خواند كه نور خداوند  القلب مي تر را حبة كند و مرتبة دروني و مرتبة بيروني وپوستة قلب ياد مي

، تاباند و هر كدام از مراتـب قلـب بـا پوشـش خـود      تر مي هاي بيروني را از مراتب بالا به مرتبه
توان بعد از مجاهدة معنـوي زيـاد در    مي تنها كنند و ترين بخش را حفظ مي ترين و نهفته دروني

، ؛ همــو54-52، هــق1413، همــو. ؛ نــك54و  53، ق ه1409، ترمــذي. رك(آنهــا نفــوذ كــرد 
  ).75، هق1424

محـل  (از مراتـب ديگـري از قلـب بـه ترتيـب صـدر       ، او در كتاب بيان الفرق بين الصـدر 
محـل  (فوائد ، )و ايمان محل نور محبت(قلب در داخل سينه ، )هاي شهواني خواسته، ها وسوسه

سخن گفته است ) محل نور توحيد و مختص خدا(و لب ) معرفت و رؤيت خدا در وسط قلب
  ).56-19، 1998، ترمذي.نك(

، بقلـي شـيرازي  . نـك (لطيفه و مقام حقّ اشاره كـرده اسـت   ، رب، حلّاج نيز به مراتب قلب
  ).574، همو(رده است همچنين روزبهان بقلي به سرّ و سرّ سرّ اشاره ك). 414، 1360

سـرّ و  ، روح، دل، منسوب به نجم الدين كبري به اطوار وجـودي تـن  ، اما در رسالة معرفت
ك رسـالة  .ر(شـود   جبروت و لاهوت اشاره مي، ملكوت، مقايسة آنها با عوالم به ترتيب ناسوت

قـام  مجدالدين بغدادي در سخن از اطوار وجودي از نفس و رسيدن به م). 234، 1338، معرفت
با كسـب صـفات قلبـي مثـل صـفت      (نفس مطمئنّه و عبور به مرتبة قلب و ترقيّ از مرتبه قلبي 
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استيلاي روح بـر  ، در اين مرحله بر سالك. گويد به مرتبه روحي سخن مي)اطمينان بر عبوديت
، الدين بغدادي نجم. ك.ر(شود  عرش قلب و واقعيت حقايق استواء رحمان بر عرش نمودار مي

   ).92و  70، 69، 1368
اطوار سـبعة قلـب   ، آنچه را عرفا علاء الدوله سمناني و به تأسي از او مير سيد علي همداني

دهند كه ايشان از آن احوال تعبير به لطايف  خوانند با احوال روح در ارتباط با حقّ تطبيق مي مي
، ر وجـود عـالم صـغير   د]حقيـه  ، خفيـه ، روحيه، سرّيه، قلبيه، نفسيه، قالبيه[اين لطايف. كنند مي

حاكي از صورت روحـاني و از مقـام و مرتبـة     حكم وجود انبيا را در عالم كبير دارند و لطايف
-176، 1376، ؛ زريــن كــوب231-226، 1362، ســمناني. ك.ر(پيغمبــري در عــالم كبيرســت 

  ).108-105، 1371، نوربخش. ؛ نك40-36، 1388، ؛رك مير سيد علي همداني177
گويـد بـراي بيـان     رازي كه به طور واضح از اطوار هفتگانة قلبي سخن ميشيخ نجم الدين 

پـس  ... «:كند از تشبيه مصباح استفاده مي) سر و روح و خفي، دل، جسم(حقايق وجودي انسان 
كثيفي در غايـت  ، و دلي زجاجه صفت، ابتدا جسدي بر مثال مشكوة بساخت از گل كثيف كدر

اي درآن مصـباح   صباحي كرد كه آن را سرّ گويند و فتيلهصفا بپرداخت و در ميان زجاجة دل م
در ، بـود ) 15/29(» من روحي«نهاد كه آن را خفي خوانند و روغن روح را كه از شجرة مباركة 

، نجم الدين رازي(» .آن زجاجه كرد و آن نه از شرقي عالم ملكوت بود و نه از غربي عالم ملك
1381 ،58(  

كه ما با تلخيص از مرصاد العباد آن را  كند ت طور تقسيم مينجم الدين رازي قلب را بر هف
همچنان كه زمين را هفت اقليم عضو است و دل را هفت طور بـه مثابـت هفـت    ... «: آوريم مي

هر طور از آسمان محل كوكبي است سـياره تـا   ، )71/14( »و قد خلقكم اطواراً«طبَق آسمان كه 
هر طور از اطـوار دل معـدن گـوهري ديگرسـت     ، هفت آسمان محل هفت كوكب سياره است

  » .الناس معادن كمعادن الذهب و الفضه«كه
افمـن شـرح االله صـدره    «طور اولِ دل را صدر گويند و آن معدن گـوهر اسـلام اسـت كـه     

و هر وقت كه از نور اسلام محروم ماند معدن ظلمـت  ) 39/22( »للاسلام فهو علي نور من ربه
هاي شيطان و تسويل نفـس   و محل وسوسه) 16/106( »صدرا ولكن من شرح بالكفر«كفرست 
در اندرون دل اينها را راه ، وآن پوست دل است) 114/5( »يوسوس في صدور الناس«است كه 

و حفظنها «اينها را بر آنجا راه نباشد كه ، نيست؛ زيرا دل خزانة حقّ است و آسمان صفت است
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، شـمس تبريـزي  . ؛ نـك 196و  195، 1386 ،نجم الـدين رازي ) (15/17( »من كل شيطن رجيم
1384 ،103(  
 »كتـب فـي قلـوبهم الايمـان    «طور دوم را از دل قلب خوانند و آن معدن ايمان اسـت كـه   «

و محـل بينـايي   ) 22/46( »فتكون لهم قلوب يعقلـون بهـا  «و محل نور عقل است كه ، )58/22(
  )22/46( »لصدورالقلوب التي في ا الابصار و لكن تعمي فانها لاتعمي«است كه 

قـد شـغفها   «طور سوم شغاف است و آن معدن محبت وعشق و شفقت بر خلق اسـت كـه   
  . و محبت خلق از شغاف نگذرد) 12/30( »حبا

مـا كـذب الفـؤاد مـا     «طور چهارم را فؤاد گويند كه معدن مشاهده و محل رؤيت است كـه  
الوهيـت اسـت و خاصـان    القلب گويند كـه معـدن محبـت    حبةو طور پنجم را ) 53/11( »راي

  .راست كه محبت هيچ مخلوق را درو گنُج نيست
طور ششم را سويدا گويند و آن معدن مكاشفات غيبي و علوم لدني است و منبع حكمـت  «

و در وي ) 2/31( »و علـم آدم الاسـماء كلهـا   «و گنجينة خانة اسرار الهي و محل علم اسماء كه 
  .رومندانواع علم كشف شود كه ملايكه از آن مح

هاي صـفات الوهيـت اسـت و     القلب گويند وآن معدن ظهور انوار تجليمهجةطور هفتم را 
اين است كه اين نوع كرامت با هيچ نوع از انواع موجـودات  ) 17/70( »ولقد كرمنا بني آدم«سرّ 

  )196، 1386، نجم الدين رازي(» .اند نكرده

  )دل باطني(دل حقيقي 
، ترين بخش آن داراي مراتب است و قلب مورد نظر عرفا باطنيچه ديديم قلب انسان  چنان

، قلب اغلب مردم در حجاب غليظي از زنگار و تاريكي قـرار دارد . يعني حقيقت انسانيت است
ايشان است؛ بنابراين درحالي  ةروح حيواني يا نفس امار، به طوري كه مركز آگاهي يا قلب آنان

  :معمولي جز آب و گل نيست دل انسان، كه دل اوليا جايگاه خداست
  

 دل تــــو ايــــن آلــــوده را پنداشــــتي
  

ــتي   ــل دل برداشــ ــرم دل ز اهــ  لاجــ
 
  )437، دفتر سوم، مثنوي معنوي، 1386، مولوي(

اما به هر حال ايـن  ، بهره نيست درست است كه اين دل غير عارف هم از نور بينش الهي بي
كـه بـه    چنـان . نور آن اندازه نيست كه نيل به مقام معرفت و مشاهده را براي وي ممكن سـازد 
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اما ايـن آب آن انـدازه نيسـت كـه     ، در گل تيرة مرطوب هم اندك ماية آبي هست، تعبير مولانا
  :انسان بتواند از آن وضو بسازد

  
ــت ــم آب هس ــين ه ــره يق ــل تي  در گ

  
 يد آبدســـتليـــك زان آبـــت نشـــا   

 
  )436، دفتر سوم، مثنوي معنوي، 1386، مولوي(

اند اهل دل و اربـاب   و باطني قلب رسيده) فؤاد(به همين خاطر كساني كه به بخش مركزي 
ان فـي ذلـك لـذكري    «صوفيه آية قرآنـي  . تنها عرفا ارباب قلوب هستند. شوند قلوب ناميده مي
دانند كه مرتبة قلـوب بـراي هـر     اين معني مي را متضمن اشارت به) 50/37(» لمن كان له قلب

  ).192، 1386، ك نجم رازي.ر(كسي نيست 
  

ــي  ــو هم ــت ت ــز هس ــرا دل ني ــويي م  گ
  

ــه پســت    ــي ب ــراز عــرش باشــد ن  دل ف
 
  )436، دفتر سوم، مثنوي معنوي، 1386، مولوي(

 چرا كه هـدف و منظـور الهـي نيـز دل انسـان     ، كند ارزش هر انساني را هم دل او تعيين مي
ان االله لاينظر الـي صـوركم ولا الـي اعمـالكم و لكـن ينظـر الـي        «است كه محل نظر خدا است

، 1398، ؛ ابـن عربـي  11ص ، 8ج، صـحيح مسـلم  ، تا بي، مسلم بن حجاج نيشابوري(» .قلوبكم
، 1386، ؛ جمـال الـدين ابـو روح لطـف االله    163و 146، 1341، ؛ عين القضات همداني6/101ج

119 (  
» لايسعني ارضـي و لاسـمائي ويسـعني قلـب عبـدي المـومن      «به احاديث همچنين با توجه

و ) 322و 4/184، هـق 1403، ؛ ابن عربي55/39، هق1403، ؛ مجلسي4/7، هق1403، الاحسائي(
  .محل عرش و گنجايش خدا نيز دل حقيقي است» قلب المومن عرش الرحمان«

و  اسـامي   هـور تمـامي  محـل ظ . حقيقت انساني و محور كائنات نيز همين قلب حقيقي است
  :صفات الهي و جانِ جانِ جان نيز همين قلب است

  
 آن دلــي آورد كــه قطــب عــالم اوســت

  
ــان جــان جــان جــان آدم اوســت       ج

 
  )759، ترپنجمفد، مثنوي معنوي، 1386، مولوي(
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، رسـد قـادر بـه درك قلـب اشـياء      عارفي كه با ذكر حقيقي به اين قلمرو روحاني قلب مـي 
در آن حالـت قلـب سـالك    . شـود  مقـدس و درك وحـدت بـاطني آنهـا مـي     مخصوصاً صـور  

 .Cf(بينـد   كـه بـا آن خـدا او را مـي     بيند و همچنين چشمي شود كه با آن خدا را مي مي چشمي

Nasr,2002, 44, 45.(  
شـود و بـه    اي براي تجليات گوناگون صور مقـدس مـي   صحنه، آن گاه كه قلب تطهير شود
كند و او را در هر چيـز   عارف حقّ را در هر مظهري مشاهده مي ،تعبير عرفاي وحدت وجودي

شـعر  ). 121، 1370، ابن عربـي .ك.ر(كند  بيند و در هر صورتي از صور معتقدات عبادت مي مي
، پس چراگاه آهـوان ، قلب من پذيراي هر صورتي است«: مشهور ابن عربي نيز گوياي آن است

مـن پيـرو ديـن عشـق و     . اح تورات و كتاب قرآن استالو، كعبة طائفان، خانة بتان، دير راهبان
ابـن  (» .دين من و ايمان مـن اسـت  ، چون عشق، رو رهروان آن هستم به هر سو كه بروند دنباله
اسم ، دل مظهر االله. بنابراين مظهر تجلّيات الهي دل انسان است) 57ص. ترجمان الاشواق، عربي

وليـا االله خودشـان اسـماء االله هسـتند     ا اعظم خداست و بـه همـين خـاطر در عرفـان اسـلامي      
)Nasr,2002,43( .  در چنين قلبي نفس و شيطان راه ندارد و آن حرم خداست و بر حرم خـدا

  ). 542، 1383، كبودرآهنگي(غير او راهي ندارد 

  )گوش و چشم دل(حواس باطني دل 
بسياري از عرفا از حواس باطني دل يا روح بـه خصـوص از چشـم و گـوش دل صـحبت      

فيه ما ، ؛ مولوي73و 72، 1385، ؛ عطّار428، 1914، ؛ سراج75، هق1424، ترمذي. نك(اند  دهكر
؛ براي نمونه نجم الدين رازي )1/396، 1969، ؛ همو143، 1341، ؛ عين القضات61، 1386، فيه

داند و قلـب نيـز داراي پـنج حـس بـاطني       روح و خفي مي، سرّ، دل، پنج مدرك باطني را عقل
به باور او در حقيقت پنج حس ظـاهري نيـز صـورت    . اند مدرك عالم غيب و ملكوتاست كه 

. ؛ نــك117و 116، 1386، ؛ همــو51، 1381، نجــم الــدين رازي(انــد  ظــاهري حــواس بــاطني
انسان در پنج حس ظاهري با حيوانـات مشـترك   ). 259و 255-254، 1368، مجدالدين بغدادي

كـه در آغـاز آمـد    ) 7/179(بـق آيـة قرآنـي    ولي پنج حس باطني مخصوص اوست و ط، است
  :هايي كه اين پنج حس باطني را ندارند به مانند چهار پايان و حتي بدتر از آنها هستند انسان
  

 حس استجان و چشم جان جز اين گوش
  

 گوش عقل و گوش ظن زين مفلس اسـت  
 

  )689، دفتر اول، مثنوي معنوي، 1386،مولوي(
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است كه مشاهدات غيبي بيند  چشمي«رازي حواس دل عبارت از براساس ديدگاه نجم الدين
و گوشي است كه كلام اهل غيب و كلام حق شنود و مشاميست كه نسيم نفحات الطاف حقّ و 

است كه طعم و حلاوت ايمـان و ذوق محبـت و عرفـان يابـد و      روايح غيبي تنسم كند و كامي
حـس  ، گيـرد  همه از ملموسات نفع مـي تا به ، كه حس لمس تن را در جمله اعضاست همچنان

نجـم  (» ...گيرد عقل دل را بدان مثابتست تا به جملگي دل به حس عقل از كل معقولات نفع مي
  )65، 1381، الدين رازي

اند كه ما در اينجا به  اغلب عرفا بيشتر به چشم دل و گوش دل اشاره كرده، از حواس باطني
  : كنيم چشم دل اشاره مي

شـود كـه بـاز     توصيف مي كه قلب تطهير شود به عنوان چشمي هنگامي): تبصير(چشم دل 
هاي باطني ديگر قلـب   دليلي كه بصيرت از توانايي. تواند اقليم ناديدني را ببيند شده است و مي

» روزن دل«چشـم دل همـان  . )Nasr,2002,38(خاصيت عيني آن است ، اهميت محوري دارد
الي الهائم ، تا بي، كبري. ؛رك1/29، 1386 ،محمد غزالي(د است كه محمد غزالي به آن اشاره دار

  ).11، ؛ مير سيد علي همداني255و 254، 1368، ؛ مجدالدين بغدادي13ص، الخائف
  

ــت از صـــفا ــاده سـ ــانم گشـ  روزن جـ
  

ــي  ــدا  مـ ــه خـ ــطه نامـ ــي واسـ ــد بـ  رسـ
 

  )443، مثنوي معنوي، دفتر سوم، 1386مولوي، (

شـود شـخص    ايـن چشـم باعـث مـي    . بيند است كه خدا به آن ما را مي آن همچنين چشمي
  . حقايق اشياء را ببيند

  قلب طريق عرفاني
هر چه سالك به دنبـال آن اسـت در   . چنان كه مشاهده شد قلب خود جهاني كوچك است

مـن عـرف نفسـه فقـد     «طبق حديث معروف). 51/21(» و في انفسكم افلا تبصرون«:قلب است
  :قلب است، طريق عرفاني) 32 /2، همان، مجلسي(» عرف ربه

  
 پــويياي آنــك هميشــه درجهــان مــي

  
ــويي     ــود دارد گ ــه س ــرا چ ــعي ت ــن س  اي

 
 چيــزي كــه تــو جريــان نشــان اويــي

  
 تــو جــاي ديگــر جــويي، بــا تســت همــي 

 
  )23، 1341،همداني  عين القضات(   
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  :بلكه مقصد نيز است، قلب نه تنها راه
  

 كردي تويي وآنـچ ميجـويي تـوييگم  آنچ
  

 پس زتو آنچ گم كـردي ره بسـيار نيسـت    
 

  )156، 1339، ديوان عطار (   

هـاي معنـوي و مراحـل     در راه و مقصد بودن قلب كافي است بگوييم كه دل جايگاه حالت
، وجـد ، خلـوت ، انس، طرب، يقين، شوق، ذوق، رجاء، هاي خوش مثل قرب گوناگون وتجربه

  .است... حيرت و، فراق، غم، هاي دردآلود هيبت ز تجربهوصل و ني، شهود
پس سلوك نوعي عروج و ترقي از مراتب مختلف وجود و قلبي از مرتبة نفس حيـواني تـا   
نفس مطمئنه و عبور به مرتبة قلب و درنورديدن اطوار قلبي و رسيدن به مرتبة روح و ترقي بـه  

و در ) ذكرقلبـي (ة درنورديـدن ذكـر حقيقـي    وسـيل . نقطه الوهيت اسـت ، سرّالسرّ يا چاه وجود
  .بلكه تحقّق ذكر است، آن تنها ذكر گفتن نيست. نهايت درك يكي بودن اين دو است

انسان بايـد در چـارچوب ديـن    ، مركز روحاني وجودمان كه پاك است، براي ورود به قلب
تطهير كنـد  اصيل و سلوك در طريق عرفاني تحت هدايت پير روحاني و به وسيله ذكر خود را 

تا شايسـتگي ورود بـه مكـان    ) Cf.Nasr,2002,41-43؛ 4و 3، 1386، نجم الدين رازي. نك(
يابد و  در آنجا خود حقيقي و معشوق خويش را مي. مقدسي را داشته باشد كه محضر خداست

نجـم الـدين   (» .ليس في الـدار ديـار  «البته اين به معناي ثنويت غايي نيست؛ چون به تعبير عرفا
. پس خود حقيقي و معشوق يكي بيش نيسـت . دل فقط جاي يك من است) 39، 1381، رازي

من از او پرسيدم تو كيستي؟ . من پروردگارم را با چشمان قلبم ديدم: گويد منصور حلّاج نيز مي
  ».تو:او پاسخ داد

و دروغـين و رسـيدن بـه خـود حقيقـي تحقّـق        با فنا از من موهومي ، رسيدن به اين مرتبه
نكتـة   ).268و  3/267، تـا  بـي ، رساله آداب السـلوك ، ؛ همو67-65، 1957، كبري.ك.ر(د ياب مي

بـه دليـل جايگـاه خـدا بـودن      ، شايان توجه اين است كه سلوك قلبي و پيشرفت معنوي در آن
  نامتناهي است؛

  
ــت ــت آمدس ــي نهاي ــس ب ــي ب ــن ره  اي

  
ــت      ــت آمدسـ ــد و غايـ ــد بيحـ ــا ابـ  تـ

 
  )45، اشترنامه، 1339، عطار(   
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جز خدا شـناخت نـدارد   ، دل به سبب نامتناهي بودن ناشناختني است و كسي به حقيقت آن
نجم الدين رازي داستاني را در مرصاد العباد از فرشتگان و ). 1/16، 1386، محمد غزالي. ك. ر(

نجـم  ( كنند كند كه بعد از جستجو در قالب انسان هيچ كدام به دل راهي پيدا نمي ابليس نقل مي
  ).79 -75، 1386، ازيالدين ر

  محبت و ايمان ، قلب محل عشق
. بلكه با دل مـرتبط اسـت  ، ايمان حقيقي تنها فكري و زباني نيست، مطابق با قرآن و حديث

چون محل ايمان آنجاست؛ به تعبيـر نجـم   ، براي مؤمن بودن بايد در قلب و با قلب ايمان آورد
نجـم  (» پرورش آن را به تو حواله كرده استتخم ايمان در دل تو پاشيده است و «الدين رازي 
  ) 58/22(» قلوبهم الايمان كتب مي«): 102، 1381، الدين رازي

مركز وجودي و جايگاه خدا شود تا همة وجود انسان را ، ايمان بايد از فكر و زبان وارد دل
االله تطمـئن  الابـذكر  «: تحقّـق يابـد  » آرامـش يافتـه  «يعنـي  ، فرا گيرد و مؤمن به معني واقعي آن

  . يابد و ايمان و آرامش در خارح قلب تحقّق نمي) 13/28( »القلوب
  

ــا نباشــد آن تــو  دل نگيــرد بــوي ايمــان ت
  

 لب نيابد بـوي جنّـت تـا نيابـد خـوان تـو       
 

  )755، 1385، ديوان سنايي(   

، ميرسـيدعلي همـداني  . رك(آيـد   دل محل معرفت است و از معرفت محبت به وجـود مـي  
1370 ،11.(  

: دانـد  عشق را كار دل مـي ، احمد غزالي در سوانح. به باور اغلب عرفا دل كانون عشق است
دل  كـار . ديده را ديدن و گـوش را شـنيدن  ، بدان كه هر چيزي را كاري است از اعضاي آدمي«

  )50، 1385، احمد غزالي(» .عشق است تا عشق نبود بيكار بود
نخستين ، دي انسان يك چيز بيش نيستند و طبعهر كدام از ابعاد و اطوار وجو: سخن پاياني

طـور قلـب همـان     مرحلة قلب و ترقيّ آن نفس است و عقل قوة تشخيص نفس است و همين
نفس مترقيّ يعني نفس مطمئنّه است و قلب واسط بين روح و نفس است كه گاهي سوي نفس 

تـب هفتگانـه   ولـي داراي مرا ، حقيقتـي مجـرّد اسـت   ، و گاهي سوي روح دارد و هر چند قلب
در مرتبة ظاهري قلب نيروهاي . القلب استمهجةسويدا و ، القلبحبة، شغاف فؤاد، قلب، صدر

  .تر قلب از هر ناپاكي مبراست اما مراتب عميق، شيطاني وجود دارد
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شود و روح متكامل مرتبة سرّ است كه محل شهود اسـت   روح از مرحلة ترقيّ قلب پيدا مي
) اخفـي (سـرّ سـرّ   . بلكه وصفي ديگر از آنهاست، و قلب نيست چيزي غير از روح) خفي(سرّ 

نگرد و جز حقّ كسي را بـر   است كه عارف در آن مقام حقّ را به حق مي كمال ترقيّ روان آدمي
  . آن آگاهي نيست و آنجا درياي وحدت است

يعنـي  ، تـرين بخـش آن   پس قلب انسان داراي مراتب است و قلب مورد نظـر عرفـا بـاطني   
. نسانيت است كه هميشه با خداست و نظرگاه و جايگاه خدا و مركز خداآگاهي اسـت حقيقت ا

به طوري كه مركز آگاهي يـا  ، قلب اغلب مردم در حجاب غليظي از زنگار و تاريكي قرار دارد
روح حيواني يا نفس امـارة ايشـان اسـت؛ بنـابراين درحـالي كـه دل اوليـا جايگـاه         ، قلب آنان
  .جز آب و گل نيست دل انسان معمولي، خداست
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